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  چكيده
 شخص خصوصاين  و در دارد مي وا انجام معاملات و داد و ستد بهزندگي جمعي، انسان را      

سان به همين دليل بايد گفت دارايي ان. دكن  مديون ديگري نيز مي و گاهيرا از ديگري طلبكار
به حال در بعضي مواقع شخص، .  همراه داردخود  و ديوني را بانيستشده  همواره پالايش
 گاه بنا بر دلايل گوناگون همانند ورشكستگي يا ، اماكند ميمبادرت هاي خود  پرداخت بدهي

اكثر اين موارد، يا اموال بدهكار  كه در نجا از آ. يردگ  نميشكلمرگ، اين امر به صورت ارادي 
شدن حق  رود، بيم تزاحم حقوق طلبكاران و پايمال  آن مييكفايت بي يا احتمال يستكافي ن

. دگيراي ويژه صورت  گونه ها وجود دارد، به همين دليل لازم است پالايش در اين موارد به آن
گونه موارد، اصولي همچون   اين طلبانه ميان طلبكاران در ابريبر اتخاذ رويكردي برايرو،   اين از
 تحقق اصل برايها و وحدت مرجع رسيدگي  دن بدهيكر سطح كننده، هم طرفي نهاد پالايش بي

  و در ادامه، بررسيتصفية ويژهرو، ابتدا، مفهوم  در تحقيق پيش.  ضروري استذكرشده
 تصفية ويژهوجه به اين مصاديق، قواعد حاكم بر تدرنهايت، با . شود ده ميمصاديق آن برشمر
 .دنشو بررسي و تبيين مي
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  قدمهم. 1
 خـود بـدهكار     ةمعمولاً، اين فرايند به اراد    . هاست عناي فرايند پرداخت بدهي   دارايي به م   ةتصفي

در ايـن فـرض، او   . دنك ميپرداخت  راهايش  بدهيشود، چنانكه بدهكار با ميل خود        واگذار مي 
. دن ـكتواند به هر ترتيب كه مايل است، قروض خود را پرداخت               و مي  از آزادي عمل برخوردار   

 و طلب او را پـيش از        هدتواند بستانكاري را بر ديگري ترجيح د        بديهي است در اين مسير، مي     
  .ديگران پرداخت كند

 ديگري نيز وجود دارد كه آزادي بدهكار بـسيار محـدودتر          ةدر كنار اين نوع از تصفيه، گون      
ه اميد كاهش امكان تبعيض و تـرجيح،        گونه از تصفيه، ب    ايندر  . شده است  ياد ةاز تصفيه به شيو   

 و در اختيار    دوش ميها و پالايش دارايي، از دست بدهكار خارج           مديريت فرايند پرداخت بدهي   
ورشكستگي بـدهكار يـا فـوت او، انحـلال شـركت و صـدور               . گيرد طرفي قرار مي   شخص بي 

گونـه مـوارد بـه دليـل بـيم           در ايـن  .  اين موارد اسـت    ةزمان عليه مديون در زمر     هاي هم   يهياجرا
 و قواعد خاصي بر پرداخـت        عدالت ميان طلبكاران، آزادي عمل بدهكار، محدود       نكردن  رعايت

شده با عنوان توان از تصفيه در فروض ياد با توجه به اين قواعد خاص، مي. شود ديون حاكم مي
  . ياد كردتصفية ويژه

يعني ورشكستگي بدهكار يا فوت     (ويژه   ةتصفي آغاز فرايند    در ادبيات حقوقي ما، موجبات    
به صورت جداگانه و مـستقل از       ) زمان عليه مديون   هاي هم   يهياو، انحلال شركت و صدور اجرا     

تا اين موارد در كنار هم، مطالعه      است  با اين حال، كمتر تلاش شده       . يكديگر بررسي شده است   
 ـ اين در حالي است كه استنباط     . دنستخراج شو ها ا  و قواعد عمومي حاكم بر آن       عمـومي   ة نظري

 همچنـين  . كندگذار قانونتواند كمك فراواني به درك مقصود   شده، مي براي تصفيه در موارد ياد    
 قانون مـسكوت باشـد،      خصوص يكي از موجبات آغاز فرايند تصفيه      توان در مواردي كه در     مي

دانيم كه   ميبراي نمونه،   . يافتپاسخي  براي موارد مسكوت    شده،   عمومي ياد  ة نظري با استفاده از  
 231ت و . ق421مـواد   (شوند ميدر دو فرض مرگ و ورشكستگي، ديون مؤجل بدهكار حال       

تـوان حكـم    مـي آيـا  . بيني نشده اسـت   در حالت انحلال چنين حكمي پيش ،با اين حال  ) ح.ا.ق
ها را به فرض انحلال نيز تـسري داد؟ همچنـين، آيـا حكـم توقـف خـسارت                    شدن بدهي  حال

) 14/12/1347  به تاريخ  155 ةشمار ةرويوحدت  ي  أر(ديركرد پرداخت در فرض ورشكستگي      
قـسيم  اصل نـسبت در ت كه گونه  ها، آيا همان ؟ افزون بر اين  ستاقابل تسري   به فرض فوت نيز     

تـوان   مـي  در فرض انحـلال نيـز،        شود، ميدارايي بدهكار در فروض ورشكستگي و فوت اجرا         
 همين قاعده را در تقسيم دارايي بدهكار به كار بست؟

 از سـوي   ها  نها و تسري حكم مواردي از تصفيه كه حكم آ          پاسخ مثبت به اين پرسش     ةارائ
 مجهـول رهـا     هـا   نبه برخي ديگر از مصاديق تصفيه كه حكـم آ         است  ده   مشخص ش  گذار  قانون



  
 705                                                                                                            تصفية ويژه

 ة عمومي واحد بـراي هم ـ ة نظري مصاديق تصفيه در كنار هم و يافتنةشده است، در گرو مطالع  
 است كه آيا روح     سؤال اصلي تحقيق حاضر پاسخ به اين        ةمسئلبا توجه به اين نكته،      . ستها  نآ

وارد تصفيه در فروض ورشكستگي بدهكار يا فوت او، انحلال شـركت و صـدور           مشتركي بر م  
 دارايي بدهكار در    ة كه بتوان گفت تصفي    اي  گونه  زمان عليه مديون حاكم است به      هاي هم   يهياجرا

 كند؟ مياين فروض از نظم واحدي تبعيت 

 در احكـام نـاظر بـر    ا با استقرارو تلاش خواهد شد ت ، در تحقيق پيشمسئلهبا توجه به اين  
 دارايي در فرض ورشكستگي بدهكار يا فوت        ة عمومي واحدي براي تصفي    ةموارد تصفيه، نظري  

اي كه از آن با عنـوان        زمان تدارك ديده شود؛ نظريه     هاي هم   يهياو، انحلال شركت و صدور اجرا     
 اموال شخص ورشكسته،    ة در تصفي  گذار  قانونبه گمان نگارندگان،    . ويژه ياد خواهد شد    ةتصفي

آيـين  اسـت  كـرده كـه سـبب شـده      ها و اهدافي را دنبال مـي  شده دغدغه فوت يا شركت منحل   
 . دارايي در نظر گرفته شودةاي براي تصفي ويژه

مبحـث  (ويژه و معيارهاي آن تبيين شده        ةتصفيرو، نخست، مفهوم       پيش ةاز اين رو در مقال    
نهايت با توجه به    در). مبحث دوم (شود    و در ادامه، مصاديق اين تصفيه احصا مي       است  ) ستنخ

  .)مبحث سوم (شود  بررسي ميتصفية ويژهشده، قواعد حاكم بر  گفتهمصاديق 
 

  و معيار آنتصفية ويژهمفهوم . 2

را تعريـف   ايـن اصـطلاح   بايد ابتدا   است، به كار نرفته     هتصفية ويژ  كه در قوانين عبارت      جااز آن 
 . سپس معيارهاي آن برشمرده شودكرد،

  
  تصفية ويژهمفهوم . 1. 2

تـصفية  . دن ـك  شناخت مفهوم آن مي    منظور  بهترين كمك را       مهم تصفية ويژه هاي    شناخت ويژگي 
همـة   ( نخست آنكه به صورت جمعي اسـت يعنـي تمـامي دارايـي فـرد               . دو ويژگي دارد   ويژه

 ةتصفيترين ويژگي  مهم» فرديت« اين در حالي است كه. شود ميرا شامل  )اجزاي مثبت و منفي
اي منفي دارايي شخص، مستقل از ديگـر         هريك از اجز    اولاً رواز اين    .دهد  عادي را تشكيل مي   

 كه پرداخت طلب هر طلبكار، بدون توجـه      اي  گونه به ،د شد  تلقي خواه  اجزاي منفي دارايي وي   
 تمامي اجزاي مثبت دارايي شخص، درگير فرايند تصفيه         ثانياً. گيرد  به ساير مطالبات صورت مي    

. رود  از بـين مـي   اجزاي مثبت و منفي دارايـي از يكـديگر    استقلاله  ژوي ةتصفي اما در    ،شود  نمي
به همين دليل، تمامي اجزاي مثبـت  . هدف اين است كه تمامي دارايي از اجزاي منفي پاك شود      

، اجباري اسـت  يندافرچنين اين هم .)Nemedeu, 2008: 1( دارايي بايد ميان طلبكاران تقسيم شود
گـاهي   امـا  ،دشـو  مـي به اختيار خود شخص انجام       وماًح كه اصل فرايند تصفيه، عم     با اين توضي  
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اين روش، در دو هنگام، بـه كـار    .شود  آغاز مي گذار  قانونتصفيه به صورت اجباري و به حكم        
 بـه   حـلال دارايي بدهكار بـه دليـل فـوت يـا ان            ةهمنخست، زماني است كه قرار است       : آيد  مي

و بـه   داند كه دارايـي شـخص، تـصفيه           گذار لازم مي    ديگري واگذار شود؛ در اين حالت، قانون      
بـه حقـوق طلبكـاران    شده به ديگري منتقل شود تا در رهگذر انتقـال،       صورت خالص و تصفيه   

به حكم قانون بـر  رود نيز، تصفيه   دارايي بدهكار مينبودن يفاكدوم، زماني كه بيم    . نرسدخللي  
چنانكه اگر شخص ورشكسته شود، قهراً بايـد فراينـد تـصفيه آغـاز              . شود  اشخاص، تحميل مي  

  .)Bourne, 1998: 275( شود
  

  تصفية ويژهاصل برابري طلبكاران، راهنماي  .2. 2
متع و اسـتيفاي حقـوق مـدني خـويش آزاد      تمنظور بهها و   بدهكار به موجب اصل آزادي انسان     

ها، طلب ايجاد كند تا آنجا       است به هر اندازه كه بخواهد در برابر ديگران متعهد شود و براي آن             
) اش  بيش از ارزش واقعي دارايي    (بدهكار را از ايجاد تعهد      است  نتوانسته  كه تقريباً هيچ قانوني     

آنكـه امـوالش      شماري دارد، بي    د كه طلبكاران بي   اينك، وضعيت بدهكاري را تصور كني     . داردباز
كه  در اين فرض بايد ميدان را براي طلبكاران باز گذاشت تا هر           . مطالبات باشد  ةهمگوي    پاسخ
هـا     يا آنكه طلبكاران را در يـك سـطح جـاي داد و ميـان آن                تر عمل كند به طلبش برسد       سريع

پاسخ » برابري«بدهكار و طلبكاران را با ارزش » آزادي«ارزش به بيان ديگر،  .كردبرقرار تساوي  
دادن به همين پرسش  پاسخاصل برابري طلبكاران،  ةدغدغ .)Forster-Milinkiewicz, 2004: 4( داد

ه ايـن معناسـت كـه طلبكـاران يـك           بياني ساده، ب   اين اصل، در   .)25 :1394ميرشكاري،  ( است
 :Palmer, 1992( و نبايد بر يكديگر ترجيح داده شوند رنددابدهكار، همگي در يك جايگاه قرار 

 Villanueva, 2006: 436; Clark( دوبرابر برخورد ش ةشيوطلبكاران بايد به   ةهمنتيجه، با  در.)197

& Sutee, 2006: 295( منـد شـوند    مساوي از اموال بـدهكار بهـره   ايه و همگي به گونه )Finch, 

1999: 633; Chan Ho, 2010: 25(. انـد  ، همواره در كنار هـم »برابري«و » آزادي «دو آرمان )  ،مينـوي

دانـان همـواره بـا آن         فيلسوفان و حقوق    اي است كه    ، اما چگونگي پيوند اين دو، مسئله      )2: 1333
  مناسبي براي جمع اين دو يا ترجيح يكي بر ديگري بيابنـد             اند تا راه    رو بوده و تلاش كرده      روبه

داشـت آزادي     نگـاه  تـوان افـزون بـر        اساسي اين است كه چگونه مـي        پرسش .)165: 1389 عباسي،(
ها را براي شهروندان جامعه  درآمدها و فرصت بري عادلانه و برابر از منابع، بهره  ةزمينص، اشخا

  فراهم كرد؟
در بـين دو دسـته از        اعمـال مفهـوم برابـري      ةدربـار در پاسخ به اين پرسش، رونالد دوركين،        

شـهروندان    ةهم ـهايي هستند كـه       قوق انساني، حق  اي از ح    دسته: شدقائل   تفكيك   حقوق انساني، 
گونه از حقـوق بايـد      اينشهروندان در     ةهمرفتار برابر با    . مند شوند   ها بهره   برابر از آن    ةشيوبايد به   
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را ي أربـراي نمونـه، حـق    . نظام حقوقي باشد و هرگونه نابرابري، ناموجـه خواهـد بـود      ة  سرلوح
حـق تعيـين سرنوشـت و        ةكننـد   مـنعكس حقـوقي كـه     . توان در اين دسته از حقوق جـاي داد          مي
 موجودي با اراده هستند، همچون آزادي عقيده و بيان، در اين            منزلةنتيجه، كرامت ذاتي انسان به    در

هـا بايـد      ر آن اي ديگر از حقوق، از ديدگاه دوركين، حقـوقي هـستند كـه د               دسته. گنجند  دسته مي 
اما سرشت   ، برابري انساني، همه با هم برابرند      يعني در اصل  . گرفته شوند  شهروندان، برابر در نظر   

در اين دسـته از حقـوق، بـا         . اي است كه امكان توزيع آن بين همه وجود ندارد           گونه بهاين حقوق   
 رفتـار نـابرابري شـكل       وجود آنكه بايد برابري اشخاص شناسايي شود، اما در عمل، ممكن است           

قـاري سـيدفاطمي،    ( شوند  بندي مي   حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي غالباً در اين گروه دسته         . گيرد

 ، صرف و نظـري نخواهـد بـود         معيار تقسيم و توزيع اين دسته از حقوق، ديگر برابري          .)242: 1380
اصولي براي تلطيف ايـن     . )92: 1382زندي،   غراياق( گيرد   قواعد تنظيم بازار، ملاك و معيار قرار مي        بلكه

كننده است، توانـايي هـر شـخص بـراي دفـاع از            اما آنچه تعيين   ،نظر گرفته خواهد شد    قواعد، در 
نخـست، بـا    ةدسـت حقـوق    ةدربـار به اين ترتيب، اصل برابري . منافع شخصي خويش خواهد بود  

 اعمـال خواهـد     2گرايانـه    دوم، با رويكرد آزادي    ة حقوق دست  خصوصر و د  1طلبانه  رويكرد برابري 
گفتـه، جـاري خواهـد        يك از دو رويكرد پـيش      حال بايد ديد در اصل برابري طلبكاران، كدام       . شد

ن د، اصل برابري طلبكارا   نك ميپرداخت    را هايش  بدهيعادي كه شخصي به دلخواه       ةتصفيدر  شد؟  
 بدهكار و طلبكاران وي، نقش فعالي       همين اساس، نخست   بر ،شود  گرايانه اجرا مي    با رويكرد آزادي  

يعنـي خـود بـدهكار     : دارايي با خود بـدهكار اسـت       ةتصفيجا كه مديريت     عهده دارند تا بدان    را بر 
 .كنـد   مـي اقدام  د از اموالش    هاي خو   به پرداخت بدهي  ارادي،    ةشيوبه  ) بدون دخالت شخص ديگر   (
توانند   افزون بر اين، طلبكاران نيز مي     . عهده ندارد  دارايي نقشي بر   ةتصفينتيجه، شخص ثالثي، در     در

  ةدربار ،دوم. اي در دريافت حق خود داشته باشند        نقش فعالي داشته و با زيركي خويش، سهم عمده        
 ةشـيو ترتيب، عمـدتاً ايـن       بدين .بيني نشده است    قانوني خاصي پيش   ةقاعددارايي نيز    ةتصفيروش  

 در .)Bowers, 1997: 94( اسـتوار اسـت  ) طلبكـاران و بـدهكار  (تصفيه بر ابتكارات فردي اشـخاص  
 ديگـري تـرجيح     يـك از طلبكـاران را بـر        هـيچ گذار اگرچه در عالم نظـر،         گونه از تصفيه، قانون    اين
سپارد تا طلبكار و بدهكار، آزادانـه، خـود در     را در عمل به قواعد بازار مي      تقسيم  ةشيودهد، اما     نمي
بـر حكـم قـانون آغـاز          كه آمرانـه و بنـا      تصفية ويژه اما در   . تقسيم دارايي نقش داشته باشند     ةمرحل
 قرار است فرايند تقـسيم   در اين تصفيه،   .دشو  ميطلبانه اعمال     يكرد برابري شود، اصل فوق با رو     مي

در اين تقسيم، براي رعايت حقـوق تمـامي         .  رخ دهد  در تمام يا بخش معيني از دارايي بدهكار       
ران بـا رويكـرد     طلبكـا  ، اصـل برابـري    »القـسمه  المـساوات قـوام    «ةقاعـد منظـور     بهو   طلبكاران

                                                            
1. Egalitarianism. 
2. Libertarianism. 
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 و شـخص    دونش مي بدهكار و طلبكاران، منفعل      نتيجه، نخست در. دطلبانه اعمال خواهد ش     برابري
 دارايـي بايـد     ة تـساوي در روش تـصفي      ،دوم. گيـرد   عهده مي   دارايي را بر   ةطرفي مديريت تصفي    بي

پـس در ايـن   . ودش ـ گونه، جلوي اقدامات شخصي بدهكار و طلبكاران گرفته مي      بدين. رعايت شود 
 ة برابري، افزون بر عرص ـ   بلكه ،ها نخواهد بود    نوع از تصفيه، ديگر قواعد بازار ملاك پرداخت بدهي        

جا اصل برابري طلبكاران بـه كـار         روي، در اين مقاله، هر     به هر . نظر، در عمل نيز اجرا خواهد شد      
  .طلبانه است  با رويكرد برابريذكرشدهرود، منظور اصل 

  
  تصفية ويژهصاديق م. 3

 ـهـا بـه دو        پرداخت بـدهي  يند  افرگونه كه گفته شد،       همان . عـادي و ويـژه ممكـن اسـت         ةگون
منجر  دارايي بدهكار ميان طلبكاران ةهمبه تقسيم كه گاه  ورشكستگي، فوت يا انحلال شخص،

  . دانستتصفية ويژهزمان را نيز بايد در حكم  هاي هم اجراييه .است تصفية ويژهشود مستلزم  مي
  

  ورشكستگي بدهكار. 1. 3
. گيـرد   ميـان طلبكـاران قـرار مـي        اش در معـرض تقـسيم       دارايي ةهمشدن بدهكار،    ورشكستهبا  

طلبكـاران بـا رويكـرد       نتيجـه، اصـل برابـري     و در  شـود  ميبنابراين، تصفيه به روش ويژه اجرا       
هـاي خـود را     در اين فرض، شخص توان پرداخت بـدهي زيرا ،طلبانه اعمال خواهد شد    برابري

به همين دليـل،    . تواند حقوق سايرين را از ميان ببرد        و آزادي عمل وي و طلبكارانش، مي       ردندا
 از سـوي  شـده    بينـي   پـيش هـا، بـه روش        بدهي ةتصفي و   دونش ميفعل  بدهكار و طلبكارانش، من   

كه اگر بدهكار، ورشكسته نباشد، تبعيض از سوي        است  در حالي   اين  . دشو گذار انجام مي    قانون
قبـل از تحقـق      خـصوص در همـين    . نخواهـد داشـت   منافـاتي   بـا حقـوق طلبكـاران       بدهكار،  
طلبكـاري را كـه      حق دارد ديـن هـر       و ، بدهكار در پرداخت ديون خود آزاد است       يورشكستگ

تواننـد بـا    مي  وطلبكاران نيز محدوديت خاصي ندارند   .)138: 1351 طوسـي، ( بخواهد پرداخت كند  
 سـبب  نهايـت آنكه اين شـتاب در  هر شتابي كه بخواهند درصدد دريافت طلب خود برآيند ولو     

  .شود طلب سايرين نكردن دريافت
  

  مرگ بدهكار .2. 3
با ايـن حـال،     . چون ورشكستگي قطعي نيست    دارايي او هم   نبودن  كافيدر حالت مرگ بدهكار،     

انتقالي كه اگر بـدون تـصفيه تحقـق يابـد، بـيم             . قرار است دارايي متوفي به وراثش منتقل شود       
 دارايـي ميـان     ة هم ـ بيني فراينـد تـصفيه و تقـسيم         پيش بنابراين،. ي وجود دارد   داراي نبودن  يفاك

 ةماد  ةپاي چنين، گفتني است كه برهم.  دارايي به وراث منطقي استةماند  انتقال باقيطلبكاران و
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شكستگي او قبل يا بعـد از       هرگاه متوفي بازرگان بوده و به موجب حكم دادگاه ور          «ح.ا. ق 354
. » امور بازرگان متوقف اسـت     ةبه تصفي    تصفيه امور او تابع مقررات راجع        ةفوت اعلام شود ادار   

 متوفي در صورتي كه متـوفي بازرگـان         ة ترك ةتصفي« همان قانون    274 ة به موجب ماد   ،همچنين  
 بازرگان مرده، تـابع  ة ترك ةصفيبنابراين ت . » امور بازرگان متوقف است    ةباشد، تابع مقررات تصفي   

 بازرگـان   يدر صـورتي هـم كـه متـوف        .  امور بازرگان ورشكسته اسـت     ةمقررات راجع به تصفي   
 اما در اين فرض نيز، قواعد     ،شود اساس قانون امور حسبي انجام مي      دارايي وي بر   ةنباشد، تصفي 

وصـف  هـم   در آن   تـوان     كه مـي  نچنا. كند يم تبعيت   تصفية ويژه كلي حاكم بر تصفيه از قواعد       
 را  تـصفية ويـژه   گذار نيز آثار      قانون. بودن آن را   اجباريبودن تصفيه را ديد و هم، ويژگي         جمعي

ترتيـب، در   بـدين  .)مبحث سوم همين مقالـه : به .ك.ر( اجرا كرده است  يدارايي متوف  ةتصفيدر  
   . استتصفية ويژهتابع  يمتوف ةترك ةتصفيشده، دهر دو فرض يا

  
  انحلال شركت .3. 3

شده  منحلاشخاص حقوقي، همانند مرگ اشخاص حقيقي سبب حركت دارايي شركت             انحلال
دارايي  ةهمو   افتدق  درنتيجه بايسته است كه فرايند تصفيه اتفا       .شود  به سمت صاحبان سهام مي    

گونه، اگرچه ممكن است انحلال شركت بـه صـورت           بدين.  شود بدهكار ميان طلبكاران تقسيم   
ناپـذير تحميـل    صاحبان سهام رخ دهد، اما تصفيه به صورت امـري اجتنـاب            ةاراداختياري و با    

شركت به محض انحلال، در حال تـصفيه        «:  است  آمده ت.ق.ا. ل 206 ةمادچنانكه، در     . شود  مي
  . »... شود محسوب مي

  
  زمان همهاي  يهياجراصدور . 4. 3

اسـاس ايـن مـاده، در هـر مـورد كـه             بر .بيني كرده است    اي را پيش     فرض ويژه  م.ا.ا. ق 148 ةماد
ز بايد روش خاصي را در پرداخت حقـوق         رسيده باشد، دادور   هاي متعدد به بخش اجرا      اجراييه

گونه است كه اگـر مـال منقـول يـا غيرمنقـول              اينرعايت اين ترتيب    . رعايت كند  »دادبردگان«
 ـشرطي و امثال آن يـا در توقيـف           ةمعامل يا مورد     وثيقه ،نزد دادبرده، رهن  » دادباخته« يـا  ميني  أت

 به بر سـاير دادبردگـان حـق تقـدم           محكوم  ةاندازشده به   ادبرده نسبت به مال ياد    د  اجرايي باشد،   
عليه نسبت بـه   خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم    ةخدم«دوم،    ةدرجدر  . خواهد داشت 

نگهـداري اولاد صـغير    ةزين ـهزن و  ةنفق ـ«سـوم،    ةدسـت ، در »حقوق و دستمزد شش ماه خـود    
 ة در دسـت   نهايـت درو  » عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هـزار ريـال               محكوم
 طلـب خـود و سـاير    ةبستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت بـه بقي ـ       « چهارم

دادن  نـشان ه  حال ممكن است گفته شود ايـن مـاده در جايگـا           . قرار خواهند داشت  » بستانكاران
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 كـه مبنـاي   تصفية ويـژه  طلبكاران است؛ پس چرا بايد از   يكي از استثنائات اجراي اصل برابري     
 149ة مـاد اصلي آن، اصل برابري طلبكاران است، سخن راند؟ حقيقت آن است كـه توجـه بـه              

پس از اينكه بـستانكاران بـه       «اساس اين ماده    بر. گر اين ترديد باشد     تواند روشن   همان قانون مي  
عليه وصول نمودنـد اگـر چيـزي زائـد از طلـب       ترتيب هر دسته طلب خود را از اموال محكوم   

شـود و در هـر يـك از طبقـات دوم تـا چهـارم اگـر                     بعـدي داده مـي     ةدست   ها باقي بماند به     آن
بـه ايـن    . »گـردد   ها تقـسيم مـي      عليه به نسبت طلب بين آن       بستانكاران متعدد باشند مال محكوم    

هـا تقـسيم    ترتيب، در هر دسته، اگر طلبكاران متعدد باشند، مال دادباخته به نسبت طلب بين آن   
حال، با توجه به اينكه يكي .  طلبكاران در آن رعايت خواهد شد يعني، اصل برابري؛خواهد شد

گيري منطقي خواهد بود كه از        ند، اين نتيجه  ا  دي چهارم، طلبكاران عا   ةاز مصاديق طلبكاران دست   
با اين حال بايد توجه كرد . توان در مقام اجراي برابري طلبكاران استفاده كرد      گفته، مي    پيش ةماد

. اسـت  محدود   149 ةمادزمان مذكور در      همهاي    يهياجرابه مطالبات مستند به     گفته    كه مواد پيش  
كنندگان و بـدهكار كوتـاه        رداخت اين دسته از مطالبات، مديريت تصفيه از اختيار مطالبه         براي پ 

بـه ايـن ترتيـب، اصـل برابـري          . گيـرد    مدير تصفيه قرار مي    منزلة   و در اختيار دادورز به     دوش مي
 و  سـاير مطالبـات، هنـوز بـدهكار    ةامـا دربـار  . شـود  طلبانه اجرا مي  طلبكاران با رويكرد برابري   

بـراي  . شود  گرايانه اعمال مي    شده با رويكرد آزادي    و درنتيجه اصل ياد    ندطلبكاران داراي اختيار  
 نه در تمام دارايي كه در بخشي از آن          تصفية ويژه زمان،    هاي هم   همين، در فرض صدور اجراييه    

  . ياد شودتصفية ويژهنتيجه، بهتر است از آن با عنوان در حكم در. شود واقع مي
  

  تصفية ويژهقواعد . 4
 كنـد   را مطـرح مـي    » عدالت آييني كامل  «، مفهوم    عدالت ةنظري  با عنوان  خوددر كتاب    جان رالز 

 نخست، معيار مستقل براي اينكه چه : شمارد  او دو ويژگي براي اين مفهوم برمي       .)225: 1385رالز،  (
 موردنظر مطمئن ةآييني كه براي رسيدن به نتيج    و توزيع، عادلانه است و دوم،       تقسيم  در يچيز 

معيـار مـستقل،    . كند  اي از عدالت آييني كامل بيان مي        نمونه منزلة  ها را به   وي، تقسيم كيك  . باشد
 نيز آييني اسـت كـه بـه       » دارد برميكننده آخرين قطعه را      تقسيم«. جا، تقسيم عادلانه است   در اين 

از همين انديشه، براي بيان آثـار  . )290: 1387 محسني،( شود شده منتهي ميياد  ةنحو مطمئني به نتيج    
 تصفية ويـژه شود قواعد حاكم بر  تلاش مي در اين بند،. توان بهره برد  اصل برابري طلبكاران مي   

  .شود هاي آن برشمرده  و ويژگي
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  طرفي مرجع تصفيه بي. 1. 4
، لازم  قـرار دارنـد    عدالت   نكردن  رعايتكه بدهكار و طلبكارانش همواره در مظان اتهام          جااز آن 

  . مدير تصفيه انتخاب شودمنزلة طرفي به  و شخص بي باشند داشتهي منفعلاست در تصفيه، نقش
  

  هكارنفعال بدا. 1. 1. 4
اش آزاد باشـد، ممكـن        نفع است و اگر براي مديريت تصفيه و تـصرف در دارايـي              بدهكار، ذي 

 اصل برابري طلبكاران، بدهكار     ةوسيل  اما به  ،است به نفع خود يا شماري از طلبكاران، اقدام كند         
انفعال  .)Kahil, 2011: 20(  و توان تبعيض ميان طلبكارانش را از دست خواهد داددوش ميمنفعل 

 ,Forster-Milinkiewicz( ترين آثار اجراي اصل برابري طلبكـاران اسـت   بدهكار، كه يكي از مهم

ت . ق440 و 418موضـوعي كـه در مـواد     ؛شـود   ديـده مـي  خوبي در ورشكستگي  به،)9 :2004
هـايش خـودداري    ، تاجر از زمان توقف، بايد از پرداخت بـدهي   خصوص  در اين  1.نمايان است 

اي از بـستانكاران    دارايـي او، اگـر طلـب پـاره    نبـودن  يفا ك ـ زيرا به دليـل   ،)511: 1418 بهوتي،( كند
نتيجه، اصل برابـري رعايـت      در.  بستانكاران ديگر خواهد شد    پرداخت شود، مبلغ كمتري از آن     

تخلف از اين قاعده، جدا از آنكه ضمانت اجراي مدني بطـلان             .)191: 1350 ه تهراني، ستود( شود  نمي
گـاه  ت،  . ق 436 ةبـه موجـب مـاد     شده را در پي خواهد داشـت،         و لزوم استرداد مبلغ پرداخت    

 اين موضوع سبب خواهـد      ت.ق 541 ةحتي به موجب ماد     2.يابد  ضمانت اجراي كيفري نيز مي    
  .به تقصير دانسته شودشد كه تاجر، ورشكسته 

توانـد تـصرفي بكنـد،         نيز جدا از آنكه خود بدهكار به طور طبيعـي نمـي             مرگ خصوصدر
 م. ق 871 و   ح.ا.ق 229 مالك، حق تصرف نخواهند داشت، چنانكـه مـواد           منزلةوي نيز به   ةورث

  3.اند نظر گرفته ضمانت اجراي عدم نفوذ را براي تصرفات مزبور در
يعني مـدير تـصفيه، اختيـار       ) شركت( نيز شخصي به غير از خود بدهكار         در فرض انحلال  
 ة لايح ـ211 ةمـاد   اسـاس چنانكـه بر ) ت.ق.ا. ل 205 و   204مـواد    (،گيـرد   تصفيه را بر عهده مي    

                                                            
تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه كه ممكن است در مـدت                     «:ت. ق 418 ةماد. 1

 ـاختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مـؤثر در              ةكليدر  . وع است ممن   ورشكستگي عايد او گردد،    ديـون او    ةتأدي
 440 ةمـاد  .»دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند            مقام قانوني ورشكسته بوده و حق       باشد، مدير تصفيه قائم   

 يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكـم يـك نفـر را بـه سـمت مـديريت                       در ضمن حكم ورشكستگي   محكمه   «ت.ق
 .»كند تصفيه معين مي

شـدن عمـل     تـسويه  اقدامات خود از اداره و       ةواسط بهقرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد             «. 2
 .»خواهد جلوگيري كند مي  ورشكستگي

بستانكاران و يـا   ةاجازتصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از      « :ح.ا.ق 229 ةماد. 3
 ديـون متـوفي تأديـه نـشده اسـت،     هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معـاملاتي نماينـد، مـادام كـه        «:م.ق 871 ةماد. »ديوني  ادا

 .»توانند آن را برهم زنند معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي
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 ةيافته و تصفي اختيارات مديران شركت خاتمه هاز تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفي«گفته،   پيش
ها    ساير شركت  ة دربار ت. ق 207 و   203 همانند اين احكام، در مواد        .»... شود  شركت شروع مي  

هـا، از دسـت        نيز مديريت پرداخت بـدهي     زمان  هاي هم   در فرض صدور اجراييه   . شود  ديده مي 
  . گيرد  و در اختيار دادورز قرار ميدوش مي بدهكار خارج خود

 
  نفعال طلبكارانا. 2. 1. 4

تواند بـا     پس هريك از طلبكاران مي    . خود مراقب منافع خويش است     كس، عادي، هر ة  تصفيدر  
خواهد با اقدامي فوري نسبت بـه ديگـران در    كردن وضعيت مالي بدهكار، هر زمان كه مي   رصد

 گونـه نيـست    ، ايـن  تصفية ويـژه  ا در   دريافت طلب خود بخت بهتر و بيشتري به دست آورد، ام          
)Goode, 1998: 142(.پـس لازم   .دريافت مطالبـات اسـت    هدف، ايجاد برابري بين طلبكاران در

ي  سازمانده طلبكارانت  ئهياقدامات به دست      ةهم و   ها گرفته   است جلوي اقدامات شخصي آن    
تواند با قواعد يكنواخت خود، دعاوي متعدد عليـه    اين سازماندهي، مي.)Forster, 2004: 6( شود

 صقري،(سامان بخشد  و  سرميان طلبكاران و برابري بدهكار را با سرعت، دقت و رعايت عدالت

اساس كه برچنان. )Ibid( ي براي تحقق همين هدف استتعليق دعاوي شخصي، ابزار .)197: 1388
 هركس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول از تاريخ حكم ورشكستگي   «ت. ق 419 ةماد

اقـدامات   ةكلي ـ . كنـد  طرفيت او تعقيـب      يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به          
شـاهد هجـوم    نيـز   شخص  معمولاً، پس از مرگ      .»اجرايي نيز مشمول همين دستور خواهد بود      

 ةهم ـطلبكاران به اموال بدهكار هستيم؛ پس چه بهتر كه با اجراي اصل برابري طلبكاران، منافع         
 ـ خـصوص طلبكاران در همين     ةهمدعوت از     .  حفظ شود  ها  نآ  270 ةمـاد (ل تفـسير اسـت      قاب
ح دعاوي و عمليـات اجرايـي عليـه بـدهي           .ا. ق 218 ة در اين فرض طبق ماد     ،همچنين). اح.ق

  1.شود متوفي متوقف مي
گر روح جمعي حاكم بر اين تصفيه  خوبي نمايان بهنيز دعوت از طلبكاران  در حالت انحلال 
تقسيم دارايي شركت بين صاحبان سـهام، خـواه در مـدت            « ت.ق.ا. ل 225 ةماد اساسبر .است

بـستانكاران قـبلاً سـه      كه شروع تصفيه و دعوتتصفيه و خواه پس از آن، ممكن نيست مگر آن     
هـا و   كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ةروزنامرسمي و  ةروزناميك ماه در  ةفاصلمرتبه و هر مرتبه به     

 تخلـف از ايـن مـاده نيـز بـه            ...گردد آگهي شده و       مي   مربوط به شركت در آن درج     هاي    آگهي
خسارات بستانكاراني قـرار خواهـد داد   ول ئمس همان قانون، مديران تصفيه را     226 ةمادموجب  

                                                            
دعـاوي   «:ح.ا.ق 221 ةمـاد   و »مانـد   عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق مي            «:ح.ا.ق 218 ةماد. 1

 .»... شود راجعه به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف مي
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زمان نيز دادبردگان، حـق       هاي هم   در فرض صدور اجراييه    1.»اند  كه طلب خود را دريافت نكرده     
  . و بايد تابع تصميم دادورز باشنددهند مي انفرادي براي دريافت طلبشان را از دست اقدام

  
  دير تصفيهم. 3. 1. 4

 و شخص ثالثياش كوتاه   بدهكار از مديريت داراييبا اعمال اصل برابري طلبكاران، دست

 و ردندانقشي ها  در پرداخت بدهي ديگر، بدهكار به بيان. دشو مدير تصفيه تعيين ميمنزلة به
 مدير تصفيه، با شناسايي و حفظ اموال بدهكار و از طريق دريافت منزلة غير از وي، بهشخصي 

شود و با توجه به اجزاي   دار برقراري نظم در دارايي وي مي ها، عهده مطالبات و پرداخت بدهي
 كه سرانجام، دارايي اي گونهكند؛ به مياقدام رداخت اجزاي منفي آن به پمثبت دارايي، 

طرفي مدير تصفيه  لزوم رعايت بي. )69: 1376 تفرشي،( شود شده به صاحبش بازگردانده مي خالص
تنها طلبكاران تاجر ورشكسته، بلكه خويشاوندان طلبكاران نيز   نهاي است كه  تا اندازه

خصوص موادي از قانون تجارت در ةنام آيين يك ةماد (ين سمت گزينش شوندتوانند به ا نمي
  .) وزارت عدليه16/3/1311 امور ورشكستگان مصوب ةتصفي

اقدامات لازم براي    ةكليبايد    در فرض مرگ نيز اختيار تصفيه با مدير تصفيه خواهد بود كه             
تواننـد    ممكن است گفته شود كه ورثـه نيـز مـي              .)ح.ا. ق 269 ةماد (آورد  تركه را به عمل      ةادار

 در حالي كـه ترديـدي   ،)ح.ا. ق244و  243 مواد  و262 ةماد (عهده گيرند مديريت تصفيه را بر 
امـور    نظـر دادرس،     تحت«با اين حال، گفتني است كه ورثه بايد         . نفعي ورثه وجود ندارد     در ذي 

  2.»دهند ام تصفيه را انج
 غير از خود بدهكار يعني مدير تصفيه، اختيـار تـصفيه را بـر               نيز شخصي  در فرض انحلال  

اسـاس   امـا بر ،شود ميتصفيه به شخصي غير از خود بدهكار سپرده      با اين حال،     ،گيرد  عهده مي 
شـركت يـا مجمـع       ةنام اساسكه  ت مگر آن  امر تصفيه با مديران شركت اس     « ت.ق.ا. ل 204 ةماد

اين در حـالي  . »مقرر داشته باشد  دهد ترتيب ديگري اي كه رأي به انحلال مي  العاده  فوق عمومي
بنـابراين، ممكـن    . نـد ا  نفع ، در مراحل تصفيه ذي    بودن   سهامدار وجوداست كه مديران شركت با      

توان از  كه ميبراي مقابله با اين اتفاق، جدا از آن. طرفي خارج شوند بيتصميم، از خذ أاست در   
 205 ةماداستفاده كرد، از    ) 269 ةماد(و كيفري   )  همان لايحه  226 ةماد(ضمانت اجراهاي مدني    

دير تـصفيه تعيـين نـشده       در صورتي كه به هر علت م      «اساس اين ماده،    بر. توان بهره برد    نيز مي 
تـصفيه را    نفع حق دارد تعيين مدير     ولي به وظايف خود عمل نكند، هر ذي        ،باشد يا تعيين شده   
توان مـدير   ترتيب، اگر مدير تصفيه به وظايف خويش عمل نكند مي بدين .»...از دادگاه بخواهد   

                                                            
 .ت.ق.ا.ل 226ة ماد. 1

 .ح.ا. ق263ة ماد. 2
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ين بخش از ماده تنها ناظر به فرضي است       در ظاهر ا  . ديگري را از دادگاه درخواست كرد      ةتصفي
 ةجـاد توان گفت در فرضي كه مـدير تـصفيه از              اما مي  ،كه مدير تصفيه هيچ اقدامي انجام ندهد      

خـويش يعنـي رعايـت امانتـداري در فراينـد          ةوظيفطرفي خارج شود مانند اين است كه به          بي
  .شده تغيير وي را درخواست كردياد ةماداده از توان با استف  بنابراين مي،كند تصفيه عمل نمي

 در اختيـار دادورز خواهـد بـود        هاي متعدد نيز مديريت تـصفيه        در حالت اجراييه   ،همچنين
ن در غير اي ـ. اش را حفظ كند طرفي بي تصفيه ، لازم است مدير   بر اين  علاوه .)م.ا.ا. ق 148 ةماد(

 اگرچه همانند اين    1.ستت ضمانت اجراي كيفري در انتظار او      . ق 556 ةمادصورت به موجب    
توان در     يا دادورز وجود ندارد، نمي     شده  دارايي متوفي، شركت منحل    ةمديران تصفي  ةدربارنص  
  .ها ترديد كرد وليت مدني آنئمس

  
   برابري در روش تصفيه .2. 4
 تصفيه، لازم است مراحلي طي شود كه در ادامـه         يند  افر ايجاد برابري ميان طلبكاران در       منظور  به
  .كنيم مي  بررسيها را آن

  
 ها دن بدهيكر سطح هم. 1. 2. 4

اي  بـه دسـته   . ويژه قابل مطالبـه نيـستند  ة تصفيبودن، در زمان مؤجلاي از مطالبات به دليل   دسته
با توجـه بـه اصـل برابـري     . گيرد تعلق ميديه أتخير أتشدن، خسارت  حالديگر نيز، با توجه به   
  .)231: 1388صقري، ( اين مطالبات در يك سطح قرار گيرند ةكليطلبكاران، لازم است 

  
  ها شدن بدهي الح. 1. 1. 2. 4

تفاوت بدهي حال و مؤجل در آن است كه بدهي حال، قابل مطالبه است، در حـالي كـه بـراي                     
دادن وقـايعي هماننـد      رخبـا ايـن حـال، بـا         . رسـد  دار، بايـد اجـل آن فـرا         بدهي مـدت   ةمطالب

تنها ميان طلبكاران    اگر دارايي بدهكار   زيرا ،شوند دار، حال مي     و مرگ، ديون مدت    ورشكستگي
 ؛شود، ممكن اسـت طلـب مؤجـل ديگـر طلبكـاران بلاوصـول بمانـد                تقسيم داراي طلب حال  

ت و  . ق 421، مـواد    خـصوص در همـين     2.اي كه با اصل برابري طلبكاران سازگار نيست         نتيجه

                                                            
بـا شـخص    كه طلبكار باشد يا نباشد، در مـذاكرات راجعـه بـه ورشكـستگي               هرگاه مدير تصفيه اعم از اين      «:ت.ق 556 ةماد. 1

قد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يـا            ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منع       ورشكسته يا با  
 .»شود جنحه به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي ةمحكمها باشد در  بعضي از آن

 .نشر هادي،  اولاپچ، 7 ، جقواعد فقهيه ).1419 (بجنوردي، سيدمحمدحسن: به .ك.در فقه، ر. 2
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 ايـن موضـوع در      1.داننـد   شده مي  رشكسته و متوفي را حال    ح به ترتيب ديون مؤجل و     .ا. ق 231
   2.)324: 1414شهيد اول، (فقه نيز داراي سابقه است 

شـدن ديـون     حالبودن حكم    استثنايي. بيني نشده است    چنين حكمي پيش   در حالت انحلال  
اي كـه   ، با اين حـال، همـان دغدغـه      دكن مي نيز گسترش آن به حالت انحلال را دشوار          دار  مدت

 تقـسيم   زيـرا  ، و مرگ وجود دارد، در زمان انحلال نيـز قابـل احـراز اسـت               هنگام ورشكستگي 
شده ميان طلبكاران داراي طلـب حـال، بـه زيـان طلبكـاران داراي طلـب                  منحلدارايي شركت   

توان از راهكار تنزيل اسـتفاده كـرد، بـا ايـن حـال               مي در اين فرض  . دار تمام خواهد شد     مدت
افـزون بـر ايـن، انحـلال اشـخاص          . دشواري تعيين ميزان دقيق تنزيل بر كسي پوشيده نيـست         

ديگـري را    ةشـيو  ت. ق 211 ةمـاد روي،   بـه هـر   . حقوقي، همانند مرگ اشخاص طبيعي است     
هـا را لازم      گرفتن معادل آن   ذخيره اما  است، يون مؤجل را نپذيرفته   شدن د  حال بيني كرده و    پيش

دار شدني نيست، طبيعتاً، در  چنين، از آنجا كه صدور اجراييه براي بدهي مدتهم 3.دانسته است
  .  معنا نخواهد يافتدار هاي مدت شدن بدهي حالاين حالت، 

  
  يان ديركرد پرداختوقف زت. 2. 1. 2. 4

زيان ديركرد پرداخت متوقـف   بايد براي رعايت اصل برابري ميان طلبكاران، پس از آغاز تصفيه    
 ـ      اگر قرار بود به طلب طلبكاران با بهره        «زيرا ،شود خير تعلـق گيـرد،     أهاي متفاوت، خـسارت ت
 اسـكيني، ( »بردنـد   اي ديگر اسـتفاده مـي       رر عده به ض ...  جريان تصفيه    ةاي از طلبكاران با ادام      عده

 تنگـرف ن  تعلـق نيـز    14/12/1347  به تـاريخ   155 ة شمار ة وحدت روي  رأيبه موجب    .)67: 1383
قربـاني،  ( ورشكـستگي  خسارت ديركرد پرداخت از زمان توقف است نه از زمـان صـدور حكـم              

 423 ةشود كه وقتي به موجب بند دو ماد         ميگونه توجيه    از لحاظ فني نيز اين امر اين       .)98: 1386
شود، طبيعتاً بايد از پرداخت خسارت  تاجر ورشكسته از پرداخت اصل بدهي بازداشته مي        ت.ق

 در زيرا ،شود  مي استفادههاي متوفي نيز  بدهيةاين نكته دربار 4. معاف باشدنيز پرداخت  ديركرد

                                                            
جل با رعايـت تخفيفـات مقتـضيه نـسبت بـه مـدت بـه          ؤ صادر شد، قروض م    همين كه حكم ورشكستگي    «ت.ق 421 ةماد. 1

  .»شود ديون موجل متوفي بعد از فوت، حال مي «ح.ا. ق231 ةماد  و»شود قروض حال مبدل مي
 .»مات بحل قترض إلى اجل و فمنا«. 2

 ولي متصديان   ،شود   تقسيم مي  آن قسمت از دارايي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست، به طور موقت بين شركا                «. 3
  .»موضوع نمايند...   آن نرسيده است وةمعادل قروضي كه هنوز موعد تأدي  تصفيه بايد

 از مداخله در اموال خود ممنوع و براي او پرداخت دين ولو با ستگي صدور حكم ورشكةواسط در اين مورد كه مديون به«. 4
ديوان عالي ي أر ؛»نسبت به بعد از تاريخ حصول توقف، مورد نداردخير أتي به خسارت أداشتن مال مقدور نبوده، صدور ر

 . 2/6/1327تاريخ  به 2083-115 ةشماركشور به 



  
   1396 زمستان ،4شمارة ، 47 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات            فصلنامه                            716 

 اما گسترش اين حكـم بـه فـرض صـدور            1.اش را ندارد    دهي توان پرداخت ب    شخص مرگ نيز 
  . دشوار است، انحلالزمان و هاي هم اجراييه

 
  دارايي بدهكار صل نسبت در تقسيما. 2. 2. 4

 تومـان و بـه      1500 تومان دارايي دارد، به شخص الـف،         1000 ةاندازفرض كنيد شخصي كه به      
در اين فرض، دارايي بـدهكار چگونـه ميـان طلبكـاران             . تومان بدهكار است   500شخص ب،   

 تقسيم خواهد شد؟ 

وجـود دارد، دارايـي بـدهكار،     طلبكارتوان گفت از آنجا كه دو  در پاسخ به اين پرسش، مي 
در ايـن  . )Rosalind, 2006: 467( شود  مي تقسيم مساوية و ميان هر دو طلبكار، به شيودو بخش

 در  ،شـود   نمـي تـوجهي   يك از طلبكاران    مطالبات هر   ةاندازبه   صوري،   حل، بر مبناي عدالت     راه
دهكار  تومان طلب دارد، همان اندازه سهم از دارايي ب         1500كه انصاف نيست وقتي الف،        حالي  

يك از طلبكـاران بـه نـسبت        پس بهتر است هر   . برد   مي   توماني 500ببرد كه شخص ب با طلب       
در ايـن روش،  . )619 :1381 لنگـرودي،  جعفـري ( ميزان طلب خود از بدهكار، از دارايي وي بهره ببـرد   

جمـوع   و هر طلبكار به نسبت طلـبش از م         دوش ميها به اموال بدهكار محاسبه        نسبت كل بدهي  
روي ديگر اين سكه، اين اسـت كـه بـار عـدم     . )Mokal, 2001: 142( مطالبات، سهم خواهد برد

از ايـن   . )227: 1388 صـقري، (شود    بسندگي دارايي شخص با درصدي ثابت بر همگان سرشكن مي         
ايـن معيـار، بـا هـركس بـه تناسـب         اسـاس   بر .به تناسب نام برد    توان با عنوان برابري     معيار مي 
بيـشتر داشـته باشـد، سـهم بيـشتري بـه او داده               xكنيم؛ هركس از صفت       اش رفتار مي    نابرابري

 در فقـه،   و2حقـوقي    هاي  در برخي از نظام    .)27: 1385ايزانلـو،   ( شود و هركس كمتر، سهم كمتر       مي

                                                            
شود و  مورد بازرگان ورشكسته و بازرگان درگذشته، دست بازرگان مديون قانوناً يا قهراً از دخالت در اموال قطع ميدر«. 1

ي ي داراة خصوصيت امور تجاري، لزوم حمايت قانوني طلبكاران و توزيع عادلان.)ح.ا. ق231 ةماد (گردد جل حال ميؤديون م
كند مقررات  ايجاب مي) ي براي پرداخت تمام ديون كافي نباشدي كه تركه يا داراموارديخصوص در  به(مديون بين آنان 

 تاجر درگذشته مجزا و ة تركةخصوصيتي ندارد كه از تصفي  امور ورشكستگيةتصفي. مشابهي در هر دو مورد اعمال گردد
.  قانون امور حسبي هر دو را مشمول يك حكم قرار داده است274 ةمادممتاز باشد و نظر به همين وحدت ملاك بوده كه 

 ة ادارةنظري (» تاجر درگذشته نيز مانند تاجر ورشكسته قابل مطالبه نيستة تركةمورد تصفيديه درأخير تأ خسارت ت،بنابراين
  ).19/1/1353تاريخ  حقوقي به 

  هاي حقوقي استراليا، در نظام. 2
Brown, Catherine; Colin, Anderson (2011). "The certainty of tax in insolvency: where does 
the ATO fit?" Insolvency Law Journal, Vol. 19, No. 2, 108-122. 

  انگلستان،
Goo, S. H; Hicks, Andrew, Goo, S.H (2008). Cases and Materials on Company Law, oxford, 
613  .  

  كانادا،
Robinson, Ann (1981). "L'incidence des privilèges et des hypothèquessur le régime légal de la 
sociétéd'acquêts", Les Cahiers de droit, vol. 22, No. 1, 235.  
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مـا نيـز همـين       ةموضـوع در حقوق    .)682: 1409 ،حلي(  به نسبت برگزيده شده است     روش تقسيم 
 149 و ح.ا. ق226مـواد   كـه ايـن موضـوع در      چنان  . )126: 1363 امـامي، ( روش، قابل استنباط است   

 و الاجرا  جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازمةنام آيين 56ة   ماد ةتبصر 1. متجلي شده است   م.ا.ا.ق
 ة در تـصفي   2. نيز همين موضـوع را پذيرفتـه اسـت         ييات اجرا طرز رسيدگي به شكايت از عملي     

 نويـسندگان، براسـاس   به همين دليل، برخـي . شود شده، حكم همانندي ديده نمي  شركت منحل 
 صقري،( اند  شده ميان طلبكاران داده     طلبكاران، حكم به تقسيم دارايي شركت منحل       ةتاريخ مراجع 

هـا را      و تقسيم دارايي ميان آن     استخلاف اصل برابري ميان طلبكاران       ي كه بر   باور ؛)243: 1388
تـوان    كه به گمان نگارنده، مي    است  در حالي   اين  .  مسابقه و رقابت تبديل خواهد كرد      ةبه صحن 

 ـ           «گويد    كه مي  ت.ق.ا. ل 224 ةاز ملاك ماد    ة كلي ـةپس از ختم تـصفيه و انجـام تعهـدات و تأدي
رسيد و     خواهد  شركت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران          ديون دارايي 

نامه ساكت باشد، بـه نـسبت          شركت و در صورتي كه اساس      ةنام مازاد به ترتيب مقرر در اساس     
  .بهره برد» سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد

  
  گيحدت مرجع رسيدو. 3. 2. 4

: ، دو ديـدگاه وجـود دارد      كننده به موضوع ورشكـستگي       وحدت يا تعدد مرجع رسيدگي      ةدربار
 موسوم به وحدت، تنها يك دادگاه بايد به امر ورشكـستگي رسـيدگي و حكـم                 ةاساس نظري بر

اهد شد، حتي اگـر      طلبكاران ورشكسته خو   ة هم  اموال و  ةحكم دادگاه نيز شامل كلي       .صادر كند 
يـا   تعـدد    ةاسـاس نظري ـ  امـا بر   . صلاحيت دادگـاه باشـند     ةآن اموال يا طلبكاران، خارج از حوز      

 كشورهايي كه وي، طلبكـار يـا        ةحكم ورشكستگي تاجر را در هم      بودن ورشكستگي،  سرزميني
حل دادگاه معتبر خواهـد  توان صادر كرد و البته اين حكم تنها در همان كشور م  دارايي دارد، مي  

المللـي     داخلـي از بـين     ةدر حقوق ايران، پاسخ را بايـد بـا تفكيـك حـوز             .)10: 1383 اسكيني،( بود
گونه كـه از مـواد        اگر دارايي يا طلبكاران ورشكسته تنها در ايران باشند، همان         . وجو كرد   جست

 ةامـا اگـر مـسئله جنب ـ      . دبـو  آيد تنها يك دادگاه صالح به رسيدگي خواهد         م برمي .د. آ 22  و 21
  اسـت  شـدني    اعمـال   دوم ة نويسندگان، در حقوق ايـران، نظري ـ      المللي بيابد، به گمان برخي      بين

                                                                                                                                            
  بلژيك،

kint, T (2000). "Sûretés et principesgénéraux du droit de poursuite des créanciers", Larcier, 
51. 

تمام ديون كافي نباشد  يادابراي  ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه «ح.ا. ق226 ةماد. 1
اگر بستانكاران متعدد باشند ...  «م.ا.ا. ق149 ةماد، همچنين »...شود تقسيم مي ها نسبت طلب آن  تركه مابين تمام بستانكاران به

  .»گردد  ها تقسيم مي عليه به نسبت طلب ميان آن مال محكوم
ند، متعدد عليه متعهد صادر شده باشد و بستانكاران در يك روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمايهاي  يهياجرااگر «. 2

 .»شود مورد بازداشت بين بستانكاران به نسبت طلب آنان قسمت مي  پس از بازداشت، مال
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 دننك ميهاي ايران را اثبات        تنها صلاحيت داخلي دادگاه     گفته  ، مواد پيش  نظراساس اين   بر .)همان(
 اين ديـدگاه، نقـض      ة نتيج .هاي ايران باشند    المللي براي دادگاه    ينتوانند مثبت صلاحيت ب     و نمي 

بـراي  . هاي گوناگون خواهد بـود    وجود آراي متضاد و متعدد از دادگاه       اصل برابري طلبكاران و   
هاي خارج، ماننـد سـاير         صادره در دادگاه   به احكام ورشكستگي  «كه  است  همين، پيشنهاد شده    

  .)11: همان( » به اجرا درآورندها اين احكام را با صدور اجراييه گريسته شود و دادگاهاحكام ن
وحدت مرجع صالح براي رسيدگي     ت  اس سعي كرده    در فرض مرگ نيز، قانون امور حسبي      

امور راجع بـه تركـه بـا دادگـاه     « بالا قانون 163 ةماد ةپايبر . به امور راجع به تركه را حفظ كند     
 آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايـران          ةبخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوز         

 امـا  ،» آن دادگـاه بـوده  ةبا دادگاهي است كه آخرين محل سكني متوفي در حوز          اقامتگاه نداشته 
دادگـاهي   «ح.ا. ق164 ة به موجب مـاد اگر متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته باشد،   

، دادگاهي كـه مـال        صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد              
هاي    آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غيرمنقول در حوزه            ةغيرمنقول در حوز  

به اين ترتيب، تنهـا يـك       . »ردهكه قبلاً شروع به اقدام ك        متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است     
  1. نيز تكرار شده استم.د.آ. ق20 ةماد  اين موضوع در. مرجع صالح به رسيدگي خواهد بود

 اصل وحدت مرجع رسيدگي مورد پـذيرش        م.د.آ. ق 22 ةماداساس   نيز بر  در فرض انحلال  
  2.است
  

   ويژهة تصفي فرايند مطلقثر ا.4. 2. 4
داشـته باشـد تـا      اثري مطلق و قابل استناد       طلبكاران   ةهم از سوي ويژه، بايد    ةآغاز فرايند تصفي  

در ورشكـستگي   روشـني    اين قاعـده، بـه    .  و در يك جايگاه قرار گيرند      تحت تأثير آن قرار    ههم
 ـ خـصوص  و در  است چنانكه حكم ورشكستگي عام      ،شود  ديده مي   ة طلبكـاران، چـه اقام ـ     ة كلي

ايـن در حـالي اسـت كـه         . ستالاجرا  چه نكرده باشند، معتبر، قابل استناد و لازم        ودعوي كرده   
 و بـراي     اسـت  عتبرالاصول، اثر حكم دادگاه، نسبي است؛ يعني تنها ميان طرفين دادرسي م             علي

 ذهـابي،  صـالحي  و   201: 1383 شـمس، (كنـد      ايجاد نمـي    تعهدي و حقشخصي خارج از اين دو طرف،       

1389 :74(.  
                                                            

كـه تقـسيم نـشده در         ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تـر            متوفي اگرچه خواسته، د    ةك  تردعاوي راجع به    «. 1
في در ايران، آن محـل بـوده و اگـر آخـرين اقامتگـاه متـوفي معلـوم نباشـد،                     شود كه آخرين اقامتگاه متو      مي  دادگاه محلي اقامه  

 .»آن بوده است ةحوزاست كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در   رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي

 و دعاوي اشخاص ديگر عليه     ن شركا  و اختلافات حاصله بي    شركت و شركا    دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين       ... «. 2
امور شركت در جريان است، در مركز اصـلي          ةتصفي كه   صورت انحلال تا وقتي    كه شركت باقي است و نيز در        شركت تا زماني  
  .»شود شركت اقامه مي
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 نص روشني در    جمعي، اثر مطلق دارد؟   ة  تصفيآغاز فرايند   ،  اما آيا در فرض مرگ و انحلال      
و ديگـري،    اي طبيعي و مادي     اين باره موجود نيست، با اين حال، با توجه به اينكه يكي، واقعه            

زمان  هاي هم صدور اجراييه ةدربار. رخدادي اجتماعي است، بايد اثر مطلق را براي آن پذيرا بود
  .تگان نيسددليلي براي تسري حكم به اشخاصي غير از دادبر

  
  گيري نتيجه. 5

گـاه  . ها و البته امـوال اسـت        و تركيبي از مطالبات، بدهي     نيستشده   تصفيهدارايي انسان همواره    
مبـادرت  هـا     به پرداخت اين بدهي   آنكه اجباري در كار باشد،        خود بدهكار به ميل خويش و بي      

در فرض نخـست، وي در      . شود  گزير از پرداخت مي   به دليل بعضي پيشامدها، نا    گاه  اما   ،دنك مي
امـا   ،نيـست موظف به رعايت ترتيبي ويژه ميان طلبكاران و  استهاي خود آزاد      پرداخت بدهي 

د بـا آنـان بـا       ن ـك  اختياري، حفظ حقـوق طلبكـاران ايجـاب مـي          ةدر فرض دوم برخلاف تصفي    
 زمـاني كـه     فـوت و انحـلال بـدهكار و       ورشكـستگي،   . طلبانه برخـورد كـرد      رويكردي برابري 

براي تحقق ايـن هـدف      .  اين موارد است   ةشود از جمل    هاي گوناگون عليه وي صادر مي       يهياجرا
در فـرض صـدور     (يا دادورز   ) در فرض ورشكستگي، انحلال و فوت     (لازم است، مدير تصفيه     

رايي بدهكار و پرداخـت ديـون وي     دا ةطرف به تصفي     مرجعي بي  منزلة  به) هاي گوناگون   يهياجرا
سـازي   سـطح   منظـور هـم    چنين بـه  هم. دشومشغول شود تا حقي از بدهكار و طلبكاران پايمال ن         

 كه ممكن است بعضي ديون وصف مؤجل داشته باشند لازم اسـت بـا               جاتمامي مطالبات، از آن   
ران مختلف تفاوت قائـل     شده فرض كرد و در پرداخت ديون، ميان طلبكا         شرايطي، آنان را حال   

منـدي بيـشتر بعـضي        ها نيز از مواردي است كه از بهـره           زيان تأخير به بدهي    نداشتن  تعلق. نشد
خـصوص زمـاني كـه       ، بـه  تصفية ويژه چنين در   هم. كند  طلبكاران به ضرر ديگران جلوگيري مي     

 بلكـه بـه     ، ميزان مطالبـات خـود     كند، طلبكاران نه به     دارايي مديون تكافوي تمامي ديون را نمي      
 رسيدگي مرجعي   ،چنينهم. برند  شان از مجموع مطالبات از دارايي مديون سهم مي          نسبت طلب 

 و از صـدور     شده در اين راه، رعايت عدالت را بيشتر تضمين         اختلافات ايجاد  واحد به تصفيه و   
 و جز   رندها اثري نسبي دا     كام دادگاه كه اح درنهايت برخلاف اين  . دنك آراي متضاد جلوگيري مي   

خـصوص ورشكـستگي،   ، لازم است صدور احكـام صـادره در      ندخصوص طرفين معتبر نيست   در
هرچند تسري اين حكـم بـه       . دنفوت و انحلال اثري مطلق داشته و در مقابل همگان معتبر باش           

بـه نظـر    شـود، صـحيح و ضـروري          هاي گوناگون عليه شخـصي صـادر مـي          يهيفرضي كه اجرا  
  .رسد نمي
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  .5، شمارة 2، مدرس علوم انساني، دورة »مدني
  .گنج دانش: ، تهران3اپ ، چ2 و 1 ، جالمعارف علوم اسلامي و قضاييةداير. )1381 (لنگرودي، محمدجعفر جعفري. 5
، سال ششم، شمارة مطالعات راهبردينامة  لزندي، فص ، ترجمة داود غراياق»برابري در برابر نابرابري«). 1382(دال، رابرت . 6

1. 

 .7 و 6، شمارة حقوق اساسي، ترجمة حسين اعلامي و عليرضا اسدپور تهراني، مجلة »نظرية عدالت«). 1385(رالز، جان . 7

  .چاپ مرد مبارز: تهران ،4 ، ج تجارتحقوق .)1350 (ستوده تهراني، حسن. 8
  .انتشارات دراك: ، تهران6اپ ، چ2 ، جرسي مدنيآيين داد. )1383 (عبداالله شمس،. 9

  .انتشارشركت سهامي : ، تهراندوماپ چ ،ورشكستگي. )1388(صقري، محمد . 10
  .انتشارشركت سهامي : ، تهرانها شركت: حقوق بازرگاني. )1390( --------- -. 11
  .71، شمارة 74، سال حقوقي دادگستري، مجلة »بودن رأي حقوقي اصل نسبي«). 1389(ذهابي، جمال  صالحي. 12
 .9، شمارة 3، سال  اخلاقةنام پژوهش، »جان رالز و ابتناي اخلاق بر قراردادگرايي«). 1389(االله  عباسي، ولي. 13

  .فردوسي: ، تهراناپ پنجم، چحقوقي  ديوان عالي كشور؛ة وحدت رويي آراةمجموع .)1386 (هللا قرباني، فرج. 14
، »بشر معاصر، حق، تعهد، آزادي، برابري و عدالت تحليل مفاهيم كليدي حقوق«). 1380( سيدفاطمي، سيدمحمد  قاري. 15

  .34 و 33، شمارة تحقيقات حقوقي
  .شركت سهامي انتشار: ، تهران2اپ ، چطلب ممتاز .)1394(عباس ميرشكاري، . 16
، 38ة دور، حقوق ةنام فصل ،»مدني ةعادلانهاي دادرسي  پژوهشي پيرامون نظريه : آيينيعدالت«. )1387 (حسن محسني،. 17

  .1مارة ش
  .70مارة ، شيغما، »آزادي مدني«. )1333 (مينوي، مجتبي. 18
  

  عربي) ب
  .علميه: جا ، بيلد سوم، جالقناع كشاف .)1418 (منصور بن يونس  بهوتي،. 19
،  سومج ، الحلال و الحرام شرايع الاسلام في مسائل .)1409) (محقق(حسن بن يحيي بن سعيد   بن حلي، ابوالقاسم جعفر. 20
  .انتشارات استقلال :جا بي
  . نشر اسلاميةسسؤم: ، قم سومج ،الدروس .)1414( )شهيد اول(الدين محمد بن مكي  شمس. 21
  .حيدري: جا ، بي6 ، جالاماميه الفقه مبسوط في. )1351(جعفر محمد بن حسن طوسى، ابو. 22
  
  خارجي) ج

23.Bourne, Nicholas (1998). Principles of Company Law, Cavendish. 

24. Bowers, James W.(1997), Security Interests, Creditors’ Priorities And Bankruptcy, 
Electronic copy available at: encyclo.findlaw.com/1500 book.pdf. 

25.Chan Ho, Look (2010). "The Principle against Divestiture and the PariPassu Fallacy", 
Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, Vol. 25, No. 1. 

26.Clark, Eugene, Sutee Supanit (2006). Thai Insolvency Law: One Step towards the 
Development of the Legal Infrastructure for a Revitalized Economy, Roman Tomasic. 



  
 721                                                                                                            تصفية ويژه

27.Finch, Venessa (1999). "Security, insolvency and risk, Modern law review", Vol. 62, No. 
5. 

28.Forster, Hélène, Forster, Hélène, Milinkiewicz, Julien (2004). Le Principe d’égalité Entre 
les Créanciers, Séminaire de droit des procédures collectives, Dea de Droit des Affaires, 
Strasbourg. 

29.Goode, Roy (1998). Commercial Law in the Next Millennium, Sweet & Maxwell, London. 
30.Kahil, Omran (2011). L’Égalite Entre Les Creanciers Dans Le Cadre De La Saisie 

Attribution, Thèse, L’Université Lille 2. 
31.Mokal, Rizwaan Jameel (2001). Consistency of Principle in Corporate Insolvency, 

Doctoral thesis, University College London (UCL), Faculty of Laws. 
32.Nemedeu, Robert (2008). Leprinciped'égalité des créanciers:  
    versunedoublemutationconceptuelle, Dalloz. 
33.Palmer, Francis B (1992). Company Law, Sweet & Maxwell. 
34.Rosalind, mason (2006). Insolvency Law in Australian, Roman Tomasic. 
35.Villanueva, Cesar L (2006). the Corporate Insolvency System of the Philippines: 

Experience and Reforms, Roman Tomasic. 

                   


